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كارتون خواب

 پرسه

كجاست آن فيروزهِ اصل نيشابور؟ 
سـعيد برآبادى: مى گويم اصل است؟ و جواب مى دهد  �

اصل اصل! و بعد به جاى اثبات حرفش، درباره خواص سنگ 
ــت و درمان دردهاى  فيروزه مى گويد كه آرامش بخش اس
ــره خيام خيره ام كه  ــته هاى روى مقب قلب. من اما به نوش
ــر بهانه اى.  ــد و خوش بودن به ه ــى دنيا مى گوي از بى وفاي
ــت كه براى خوش بودن، دل از  ــابورى ها اما مدت هاس نيش
فيروزه كنده اند و شهرى كه روزى معدن فيروزه جهان بوده 
حالا در پاى مقبره خيام و عطارش، فيروزه چينى، فيروزه 
بدل و فيروزه اصل اما به دردنخور فروخته مى شود. اين تمام 
ــت. آنچه كه از معدن هاى غنى فيروزه نيشابور  ماجرا نيس
ــهد خريدوفروش شده، ساخته و  ــت مى آيد در مش به دس
پرداخته شده و حتى بازار مخصوص دارد. درعوض چه  گير 
ــابورى ها مى آيد؟ دانايى مقدم، يكى از كارشناسان اين  نيش
ــرق» مى گويد: «هيچ! فيروزه نيشابور در مشهد  حوزه به «ش
خريد و فروش مى شود.» ترك ها يك شبه ره صدساله رفتند؛ 
ــريال هاى كم مايه، بهانه تبليغ جواهراتشان را در تمام  با س
دنيا فراهم كردند و امروز، فيروزه حقيرتر از هميشه و ارزان تر 
از آنچه كه واقعا مى ارزد ميان عده اى خاص دست به دست 
مى شود و نيشابورى ها تنها بهره اى كه از آن دارند، پسوندى 
ــان و بس!  كارگاه هاى كوچك  است در انتهاى نام شهرش
تراش و پرداخت فيروزه و حتى ساخت جواهر يكى يكى در 
حال نابودى هستند. على رزاقى، نيشابورى قديمى كه اين 
كار را از پدرش به ارث برده به «شرق» مى گويد كه چهارسال 
است در صنف ديگرى مشغول به فعاليت شده و اگر سفارش 
دندانگيرى باشد آن را در خانه آماده مى كند. شغل تازه او، 
ــت: «كار فيروزه در نيشابور امنيت  فروش لوازم خانگى اس
شغلى ندارد. در مشهد به يك برند تبديل شده و سودآورى 
آن هم فقط مال تاجرهاست. در نيشابور بايد شغلى داشت 
كه اقتصاد زندگى تامين شود، حفظ مشاغل قديمى مثل 
ــتى امروز با  ــنگ يا ساخت جواهرات دس همين تراش س
كارخانه هاى بزرگ چينى، ترك و ايتاليايى غيرممكن است.» 
در ايران و ديگر كشورهاى مسلمان، عقيق يمن بى قيمت 
است اما دانايى مقدم كه سنگ شناس خبره اى است مى گويد 
ــان هيچ چيزى از عقيق يمن كم ندارد.  عقيق بايگ خراس
يمنى ها سال هاست كه با چنگ و دندان چسبيده اند به اين 
ــان كه در ايران نمونه هاى مشابه فراوان  كالاى صادراتى ش
دارد، ما اما نتوانسته ايم، سنگى كه دوهزارو500سال قدمت 
ــابور بريده اند حفظ كنيم. ناچار از آن  دارد و نافش را با نيش
اقتصاد سر پاى پيشين، آنچه براى نيشابور در چنته مانده، 
همين پسركى است كه روى يك جعبه كارتنى، بدليجات 
ــرار دارد كه  ــا فيروزه هاى تقلبى و اص ــد ب چينى مى فروش

اصل اصل است. 

 روايت مكتوب

ــلوغ بود با صداهاى بلندى  عسـل عباسيان:  راهروها ش
ــيدند. دومين روز از  كه مدام از بلندگوها به گوش مى رس
بيستمين نمايشگاه مطبوعات در مصلاى تهران، ساعات 
پايانى اش را پشت سر مى گذاشت. از بين جمعيت برخى 
ــه رايگان و بعضى ديگر هم  ــراى گرفتن روزنامه و مجل ب
ــده بودند. غرفه  ــندگان از نزديك آم ــدن نويس براى دي
«شرق» در راهروى بيستم شبستان مصلى ميزبان مهدى 
ــى و فواد نظيرى بود  غبرايى، احمد پورى، كاوه ميرعباس
كه دورادور يك ميز نشسته بودند و از گوشه وكنار جهان 
ــه دور از هياهوى عجيب  ــان مى گفتند. ب و دغدغه هايش
ــتان مصلى، انتهاى راهروى بيستم كنج  راهروهاى شبس
غرفه صحبت از سينما بود و ادبيات. كاوه ميرعباسى كه 
ــگاه سينما خوانده است مى گفت، ديگر حوصله  در دانش
ــينمارفتن ندارد و ترجيح مى دهد، در خانه فيلم ها را  س
ــث به ميان آمد؟ صحبت  ــد كه اين بح ببيند. اما چه ش
ــهرام مكرى در گروه  ــران فيلم «ماهى و گربه»ى ش از اك
ــويق حاضران براى  ــينماها بود و بعد تش هنر و تجربه س
كشاندن كاوه ميرعباسى به سالن سينما. هرقدر هم گفتند 
فيلم هاى اين گروه به سينماى خانگى راه پيدا نمى كنند، 
ــى براى فيلم ديدن در سالن سينما مجاب  كاوه ميرعباس
ــد. صحبت از  ــن بحث به همين جا ختم نش ــد. اما اي نش
ــكى  ــش از «جن زدگان» داستايوس «آندره وايدا» و اقتباس
ــاخته «لارنس فون تريه». احمد  شد و بعد هم آخرين س

ــت امواج» اين  ــختانه خود را طرفدار «شكس پورى سرس
ــى مى گفت كه  ــرد و كاوه ميرعباس ــردان اعلام ك كارگ
ــت دارد. فواد  ــده در  تاريكى» را بيش از همه دوس «رقصن
ــلا فيلم هاى جديد را نديده  نظيرى هم مى گفت كه اص
ــيك مانده  و انگار هنوز در همان دنياى فيلم هاى كلاس
است. مهدى غبرايى هم از ارادت هميشگى اش به سازنده 
«توت فرنگى هاى وحشى» يعنى اينگمار برگمان گفت. بعد 
صحبت از «مردمرمرين» و «مرد آهنين» ديگر ساخته هاى 
«آندره وايدا» شد. ناگفته پيداست كه مترجمان مطرح ما، 
سرسختانه پيگير توليدات هنرى هستند و همان قدر كه 
ــايد هم بيشتر.  كتاب مى خوانند، فيلم هم مى بينند، ش
بالاخره صحبت به ادبيات كشيد، ادبيات اين روزهاى ما و 
نويسندگان تازه كار در اين عرصه. همگى توافق داشتند كه 
اين نويسندگان كمتر آثار جدى و عميق نوشته اند، انگار 

كه خود كمتر دغدغه هاى اجتماعى، سياسى داشته اند يا 
دانش كمترى از اين مسايل. به هررو نتيجه انبوه كتاب هايى 
ــت براى چه نوشته مى شوند و بعد  است كه معلوم نيس
بحث نويسنده مهم ادبيات معاصر، احمد محمود به ميان 
ــايه ها». اينكه چطور احمد محمود در  آمد و رمان «همس
رمان هايش طرح پرسش مى كند و جامعه را به بازخوانى 
ــاره زندگى و وضعيتش وامى دارد. و باز همگى متفق  دوب
ــدند كه احمد محمود نويسنده مهم ادبيات ما و رمان  ش
«همسايه ها» از مهم ترين رمان هاى ادبيات ماست. احمد 
پورى هم مى گفت كه در ادبيات، هم استعداد مهم است 
ــد،  و هم فاكتور دانش و دغدغه. زمين اگر حاصلخيز باش
هر بذرى در آن به عمل مى آيد و برعكس. و ديگر اينكه 
ــد او تك رمانى از ادبيات داستانى ما انتخاب  اگر قرار باش
ــايه ها» خواهد بود.  كند، بى ترديد انتخابش رمان «همس
ــى هم گفت كه اين رمان جزو 10 كتاب  كاوه ميرعباس
ــت و بعد هم از تجربه خود  تاثيرگذار زندگى اش بوده اس
در آموختن چند زبان و سال ها ترجمه ادبى گفت. غبرايى 
هم مى گفت كه ترجمه كتابى تازه از موراكامى را تازه به 
پايان رسانده و بسيار خوشحال است. محمدحسن خدايى 
ــتى به قلم دارد و از خواننده هاى روزنامه  هم كه خود دس
«شرق» است، ميهمان ديگر اين دورهمى بود. دست آخر 
ــى يادگارى پايان بخش صحبت هاى ميهمانان  هم عكس

غرفه «شرق» بود. 

گزارشى از دومين روز نمايشگاه مطبوعات، با حضور مترجمان شناخته شده در غرفه «شرق»

 «همسايه ها» از مهمترين رمان هاى ادبيات ماست

گزارش فردا

مريم عباسى: شنبه كه بيايد بيست ودومين هفته كتاب 
آغاز مى شود؛ هفته اى كه شايد براى آشتى مردم و اين 
ــبى باشد. در روزهايى  بخش از فرهنگ، فرصت مناس
ــتر گفته مى شود و انتظار اين  كه از كتاب بيشتروبيش
است كه تعداد افرادى كه به هر طريقى، چه به صورت 
ebook يا با گوش كردن كتاب هاى گويا و... به سراغش 
ــدا كنند و حداقل  ــه بهترى با كتاب پي مى روند رابط
ــود.  دقايقى به ميزان كتابخوانى ايرانيان نيز افزوده ش
اما سوال اين است كه برگزاركنندگان هفته كتاب براى 
ــكل مرسوم قيمت  گران و عدم دسترسى راهى  دو مش
در نظر دارند يا نه؟ امسال نيز به روش هرسال برگزارى 

ــگاه در مدارس دنبال شده اما برگزارى  50هزار نمايش
100 نمايشگاه در 100 كارخانه مى تواند كار جديدى 
ــويى ديگر با درگيرشدن بيش از 40نهاد و  باشد. از س
سازمان مى توان انتظار داشت حداقل در هركدام از اين 
مكان ها افرادى كه مشغول كار هستند ارتباطى، هرچند 
ــركت در مراسم نقد  اندك، با كتاب پيدا كنند. مثلا ش
كتاب ها، يا مراسم هاى اهداى جايزه به كتاب هاى برتر 
ــاورزى، صنعت و معدن  ــت، جهاد كش در محيط زيس
ــهروند»  ــن ميان يك روز هم به «كتاب و ش ــا... . در اي ي
اختصاص داده شده است؛ فرصتى كه شايد اين رابطه 
ــر از صاحبان كتابخانه هاى  ــر كند و تقدي را صميمى ت

خانگى مى تواند گامى موثر در اين راه باشد. هرچند به 
نظر مى رسد اين بار روستاها هم فراموش نشده اند و آنها 
ــنواره «انتخاب روستاهاى دوستدار  هم با برگزارى جش
ــده و اتفاقا  ــاب» كه فراخوانش پيش از اين اعلام ش كت
جوايزى برايشان در نظر گرفته شده در اين كار فرهنگى 
ــتاها ضرورى  ــاركت مى كنند كه كاملا براى روس مش
است؛ البته شايد زياد هم فايده فرهنگى نداشته باشد. 
ــت: آن هم آغاز يك رابطه  ــوان يك آرزو هم داش مى ت
خوب و بى هزينه براى دوستداران كتاب در صداوسيما 
ــازمان،  آن هم در روزهاى آغازين ورود رييس جديد س

آقاى «دكتر سرافزار». 

شايد فاصله كتاب و مردم كوتاه تر شود 

موزه هاى بى كودك، كودكان بى موزه، سرنوشت جامعه اى 
است كه از شناخت گذشته و اكنون خود غافل مانده است. 
ــور در جايى گفته  محمدرضا كارگر، مديركل موزه هاى كش
ــده بدون  ــياء در موزه مطرح ش ــت: همواره حفاظت اش اس
ــرد موزه ها مورد توجه قرار گيرد. چنانچه  آنكه نقش و كارك
ــود هيچ خللى در زندگى  اگر همه موزه هاى ايران تعطيل ش
ــود اما اگر نانوايى ها 10دقيقه ديرتر پخت  مردم وارد نمى ش
ــروع كنند معضلى جدى در زندگى مردم به وجود  نان را ش
ــت و اگر مخاطبى  مى آيد. موزه هاى ما خالى از مخاطب اس
ــت، رابطه آنها در موزه، رابطه دوگانه شى ء و انسان  هم هس
است، نه رابطه چهارگانه كنش، دانش، شى ء و انسان. اكنون 
و همين امروز به هر موزه اى در سرتاسر ايران برويد، فضاهاى 
خاموشى در برابر شما دهان باز كرده اند كه انبوه اشياى درون 
ويترين ها به انسان مى نگرند. تعجب نكنيد، زيرا در اين موزه ها 
اشياء هستند كه به انسان مى نگرند نه انسان به آنها. منظور 
نقش كنش پذير يا منفعل مخاطبان در اين موزه هاست. در 
اين موزه ها شى ء يك بافته جدا از كنش است و چون اشياء 
ــتند، از زمان خود نيز جدا و به زمان امروز  از كنش جدا هس
ــوند. بى گمان نقش موزه ها در آموزش كودكان  پرتاب مى ش
ــالان در پيوند با هويت انسانى، تاريخى و اجتماعى  و بزرگس
بى همانند است؛ پديده اى كه از سوى نهادهاى دولتى و مدنى 
ــت و  ــود. ديدن، يك امر آموزش پذير اس كمتر درك مى ش
مخاطبان موزه هاى ما از كودكى هيچ دوره و كارگاهى درباره 
حضور و نقش خود در موزه ها نديده اند. كودكان ما نه جايى 
در موزه هاى همگانى دارند و نه خود صاحب موزه اى هستند. 
ــتين موزه كودكان جهان، موزه بروكلين است كه  نخس
ــده. پس از آن موزه بوستون  در سال1899 پايه گذاشته ش
ــد. صدواندى سال از پايه گذارى  ــال1913 راه اندازى ش در س
ــتين موزه كودكان در جهان مى گذرد، اما ما هنوز اندر  نخس
خم يك كوچه مانده ايم. بى اغراق هيچ نهاد دولتى و مدنى در 
ايران نيست كه اهميت موضوع موزه هاى كودكان يا موزه هاى 
ــازمان ميراث فرهنگى، نه  ــور را درك كند. نه س كودك مح
شهردارى ها و نه بخش خصوصى به درستى به نقش آموزش 
ــاز موزه هاى كودك محور  اكتشافى موزه ها و نقش تمدن س
آگاهى ندارند وگرنه جامعه ايران با چنين تاريخى كه سرشار 
ــوزه موزه هاى كودكى  ــت، نبايد در ح از روايت و ميراث اس
ــايه ما تركيه براى كودكان  ــت. همس چنين وضعى مى داش
ــد  ــوزه دارد، اما ما خودمان را به خواب زده ايم. يادمان باش م
ــيارى از موزه هاى برجسته كودكان در جهان، برآيند  كه بس
ــت كه از خود  ــرمايه گذاران خصوصى بوده اس مشاركت س
ــته اند. هزاران مدرسه ساز  چنين نهادهايى را به يادگار گذاش

در ايران به دنبال مدرسه سازى هستند، اما يكى از آنها به دنبال 
ــت كه براى ساخت و راه اندازى مادر همه مدرسه ها  اين نيس
ــى، پا پيش بگذارد. امروزه وجود موزه هاى  يعنى موزه كودك
كودكى در يك جامعه، شاخصى از توسعه يافتگى همه سويه 
و نشان دهنده توجه به فرهنگ كودكى است. چرا موزه هاى 
ــانه كودكى مادر همه مدرسه هاست؟ در موزه هاى  همكنش
ــان با كنش ورزى در  ــانه كودكى، كودكان و نوجوان همكنش
ــتى اشياء و اسناد گذشته آن مناسبات  بافت مناسبات زيس
را بازنمايى مى كنند و مى شناسند. هيچ يادگيرى اى اثرگذارتر 
ــت و چون بخشى از  از يادگيرى موزه اى براى كودكان نيس
موزه هاى همكنشانه به اجراى نمايش هاى مناسبتى شى ء و 
ــى  كنش اختصاص دارند، بنابراين آموزش موزه اى - نمايش
ــه يادگيرى  ــان مخاطبان از جنب ــگاه را در مي برترين جاي
ــن معلوم ها، باز  ــى دارد. با همه اي ــافى و حس هيجان اكتش
ــت كم  ــى نداريم، جامعه اى كه دس ــا موزه فرهنگ كودك م
ــانه هاى فرهنگ كودكى دارد و مى تواند آن  سه هزارسال نش
ــت اين در مانده  ــه نمايش و كنش بگذارد، پس چرا پش را ب
ــت؟ باز همه چيز به نقش  و اين پاوآن پا مى كند؟ علت چيس
ــناخت از  ــوزه دارى انگيزه و دانش و ش ــت برمى گردد. م دول
مخاطب مى خواهد، كارمندان دولت در هركجا كه هستند، با 
پايين ترين نرخ بهره ورى كار مى كنند. نه انگيزه دارند و نه در 
حوزه موزه هاى كودكى دانش و شناخت لازم را دارند. بنابراين 
ــت كم  ــدازى يك موزه فرهنگ كودكى در ايرانى با دس راه ان
ــوان بدون درنظرگرفتن  ــون مخاطب كودك و نوج 20ميلي
ــده است.  ــان به يك امر غيرممكن تبديل ش خانواده هايش
سازمان ميراث به اين كار علاقه نشان مى دهد، اما با تن رنجور 
ــته از نگهدارى ده ها يا صدها موزه ديگر تاب  كشيدن  و خس
ــهردارى تهران به عنوان ابرشهر كشور،  اين يكى را ندارد. ش
امكانات گسترده اى براى مشاركت در راه اندازى موزه كودكى 
دارد، اما با اينكه تهران شهر دوستدار كودك شده است، معلوم 
نيست، چرا در بدنه و راس اين نهاد، كار كودك چه در شوراى 
شهر و چه در خود سازمان شهردارى جدى گرفته نمى شود. 
آموزش وپرورش كه انبوه مخاطبان اينگونه موزه ها را در اختيار 
دارد، زيربار كار خود كه بيشتر ناكارى است تا كار، مانده است 
و ديگر نمى تواند به اين امور توجه نشان دهد. بنابراين چون 
ــازمان هاى مدنى و دولت و شهردارى تعاملى وجود  ميان س
ــازمان هايى مانند ميراث فرهنگى و  ندارد، حضور و نقش س
ــهردارى در حوزه توجه به فرهنگ كودكى محدود شده  ش
است، به روز و هفته كودكى. سازمان ميراث و شهردارى براى 
اينكه بگويند كودكان تاج سر ما هستند، در اين هفته كارهايى 
مانند نقاشى صورت كودكان و چند كار حاشيه اى ديگر انجام 
ــدت تكرار نخ نما شده  مى دهند كه البته اين كارها هم از ش
ــال ديگر. آيا زمان آن نرسيده است كه در  ــت تا پاييز س اس
نقطه اى يك جهش در جهت راه اندازى موزه فرهنگ كودكى 
در قواره ملى داشته باشيم؟ سخنم با نهادهاى دولتى و مدنى، 

شهردارى ها و اشخاص نيكوكار است!  

موزه هاى بى كودك، كودكان بى موزه
اتفاق

  محمدهادى محمدى
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آستين هاى قطع شده

بعد از اين بقچه ها عبا و پيراهن هاى عربى سياهرنگى  �
از رگال آويزان بود. اين لباس ها مخصوص شبيه خوان هايى 
است كه نقش زنان را ايفا مى كردند. همچنين پيراهن هاى 
ــت كه به  ــرار داش ــا ق ــار آنه ــفيدرنگى در كن ــى س عرب
شبيه خوان هاى در نقش اعراب اختصاص داشت. پيراهنى 
هم ديده مى شد كه روى آن را به رنگ خون آغشته كرده 
بودند و يكى از آستين هاى آن از بازو بريده و به آن قسمت 
ــم رنگ خون زده بودند. آقاى فرخ رو توضيح داد كه اين  ه
ــى كه يكى از  ــبيه حضرت ابوالفضل(ع) وقت پيراهن را ش
بازوهايش را قطع مى كنند مى پوشد و با عوض شدن صحنه 
ــا اين تفاوت كه هر دو  ــن ديگرى با همان كيفيت ب پيراه
آستين آن قطع شده، به تن مى كند. اين لباس مربوط به 
صحنه اى است كه هر دو دست مبارك حضرت ابوالفضل(ع) 
ــهادت  را قطع مى كنند. آقاى فرخ رو توضيح داد تا زمان ش
حضرت عباس(ع)، صحنه چندبار تغيير مى كند. در صحنه 
ــم شبيه حضرت بسته مى شود و اين  بعدى، تيرى به چش
ــت كه به چشم مبارك ايشان اصابت كرده  نماد تيرى اس
ــگ، ادواتى همچون  ــرى از اتاق جن ــت. در بخش ديگ اس
ــده بود. غلاف  ــا از ديوار آويخته ش ــيرها و كمان ه شمش
شمشيرها به رنگ هاى قرمز، زرد، سبز و سياه بود و همانند 
رنگ لباس ها، شمشيرهاى با غلاف سبز براى اولياخوان ها 
و قرمز و زرد براى مخالف خوان ها بود. تعداد شمشيرهاى با 
ــه قبضه بود. يكى از اينها كه دسته آن هم  غلاف سياه س
ــكى بود، براى شبيه خوان جناب مسلم است.  به رنگ مش
ــيرى كه براى جناب حر هم استفاده مى شود  البته شمش
مى تواند مشكى باشد. اما شمشير مشكى ديگر كه دسته 
ــبز بود، شمشير ذوالفقار بود و شبيه امام در  آن به رنگ س
ــتفاده مى كرد. از خسروشمر  صحنه هاى مختلف از آن اس
ــان  ــير را پايين آورده و به ما نش ــتم كه اين شمش خواس
ــير به مانند ذوالفقار به صورت دوشاخه و روى  دهد. شمش
ــيف الا ذوالفقار» حك شده بود.  در كنار  آن عبارت «لا س
شمشيرها وسايل ديگرى چون مشك آب و كشكول آويزان 
بود كه در صحنه هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گرفت. 
همچنين در كنار شمشيرها تعدادى خنجر كه غلاف آنها 
ــد. در  هم به رنگ هاى مختلف بود،  روى ديوار ديده مى ش

كنار غلاف ها نيز تعداد زيادى حمايل وجود داشت.
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